
آيـا  علمـاي شـيعه در مسـأله مبـارزه بـا حكومت جـور و تاش برای تأسـيس 
حكومـت دينـي، بيش تـر نتيجه گـرا بوده  انـد يـا تكليف گـرا؟ در ياداشـت ذيـل 
می كوشـيم ايـن موضـوع را مـورد تأمـل قرار دهيم.  بررسـي مسـأله تأسـيس 
حكومـت دينـي از جهـت تكليـف  و نتيجـه مي توانـد برخـي زواياي انديشـه و 
عملكـرد علمـاي شـيعه در طـول تاريخ به ويـژه دوران معاصر را روشـن  سـازد. 
ابتـدا لازم اسـت بـه اجمال منظور خـود را از اين دوگانه  مشـخص كنيم.  بنا به 
تعريـف رايج، نگاه انسـان نتيجه گـرا در دنبال كـردن اهـداف، بيش تر به نتيجه 
معطـوف اسـت و در صورتـي كه عمل مورد نظر نتيجه اي در بر نداشـته باشـد، 
دسـت بـه اقـدام نمي زنـد. اما براي انسـان تكليف گـرا عمل به تكليـف اولويت 
دارد؛ نـه اين كـه به نتيجه اساسـا فكر نمي كند، بلكه تحقق نيافتـن نتيجه، مانع 

از انجـام عملي كه به عنوان تكليف شـناخته شـده، نمي شـود. 

 در موضـوع بحـث، انسـان نتيجه گـرا تـا زماني كـه از نتيجه بخش  بـودن اقدام 
عليـه حكومـت جور و نامطلوب، مطمئن نشـود، دسـت به ايـن كار نمي زند. اما 
آن كـه عمـل به تكليـف برايش اولويـت دارد، مبـارزه با حكومت جـور و تاش 
بـرای برقـراري حكومـت مطلـوب را تكليـف می دانـد و بـدون اين كـه بر علم 
عرفـي خويـش براي حصـول يا عدم حصول نتيجه تكيه كند، دسـت بـه اقدام 

مي زند. 
در ايـن زمينـه تأماتـي وجـود دارد كـه بـه روشن شـدن زوايـاي بحـث كمك 
مي كند. در اين نوشـتار درصدد پاسـخ نيسـتيم، بلكه بيش تر به تشـريح سـؤال 

و تبييـن صـورت مسـأله مي پردازيم: 
رهبر ديني چه شـناختي از شـرايط و نتايج يك اقدام سياسي ـ اجتماعي 
دارد؟ آيـا ميـزان اين شـناخت تأثيـري در نتيجه گرا يا تكليف گـرا بودن 

تأملی  در سیره سیاسـی علمـاي شیعه 
از زاویه تکلیـف و نتیجـه

 ابوذر مظــاهـري
دکتراى علوم سیاسی و عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی                 
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يـك رهبر ديني دارد؟ آيا ممكن اسـت بگوييم شـناخت بيش تر 
نسـبت به شرايط و نتايج، انسـان را به نتيجه گرا بودن و شناخت 
كم تـر، بـه تكليف گـرا بـودن سـوق مي دهد؟ شـايد هـم بتوان 
گفـت آن كه در مسـائل سياسـي  ـاجتماعي ورود بيش تـري دارد 
و از نزديـك بـا آن در تماس اسـت، تعادلي ميـان نتيجه گرايي و 
تكليف گرايـي او وجـود دارد. امـا بـه هر ميزان كه فرد از مسـائل 
سياسـي  ـاجتماعي اطـاع كم تـري داشـته و فاصلـه اش بـا اين 
مسـائل بيش تر باشـد، بـه يكي از دو سـمت تكليف گرايـي و يا 

نتيجه گرايـي سـوق مي يابد.
اساسـاً اگـر از ايـن جنبـه به موضـوع نـگاه كنيم كـه نتيجه در 
اختيـار مـا نيسـت و اراده و فعـل مـا فقـط يكي از علت هاسـت 
و نـه علـت تامـه، به كدام سـمت سـوق پيـدا مي كنيـم؟ برخي 
بـزرگان معتقدنـد »وقتـي مـا كاري را انجام مي دهيـم تصور ما 
ايـن اسـت كه كار ما علـت تامه براي حصول نتيجه اسـت. بعد 
از عمليـات بيت المقـدس و آزادسـازي خرمشـهر، امـام فرمودند: 
»خرمشـهر را خـدا آزاد كـرد.« در حقيقـت مـا در آن حادثـه بـه 
وظيفـه عمـل كرديـم و خدا هـم اين نتيجـه را عنايت كـرد. ما 
بايـد مي جنگيديـم. پس مـا مكلفّ بـه وظيفه جنگيـدن بوديم. 
امـا عمل ما مقيّد به حصول نتيجه نيسـت؛ بلكـه عمل ما يكي 
از اسـباب و معـدّات تحصيـل آن نتيجه اسـت. ما تكليـف داريم 
كـه يكـي از هـزاران شـرط لازم بـراي تحقق يك پديـده را كه   
همـان فعـل اختياري ماسـت، فراهـم كنيم. اما حصـول نتيجه، 
شـرط هاي فراوان ديگـري هم دارد. حادثه عظيمـي مثل آزادي 
خرمشـهر نيازمند تدبيري بود كه همه وسـايل لازم بـراي آن را 
جمـع كند. هنگامي كه همه شـرايط فراهم شـد، خرمشـهر آزاد 
شـد. هماهنگـي اين مجموعـه در اختيـار خداي متعال اسـت و 
اوسـت كـه در هـر لحظـه مي توانـد مهره هـا را جابه جـا كنـد و 
اراده اوسـت كـه غالـب و قاهر اسـت )وَااللهُ غَالـِبٌ عَلیَ أمَْـرِه؛ِ و 
خداونـد بـر امـر خويش چيـره اسـت...( حتي در   همـان وقتي كه 
مـا مي خواهيـم انجـام كاري را اراده كنيـم، اگـر خـدا بخواهـد 
مي توانـد اراده مـا را تغييـر بدهـد. پـس اگـر امـام مي فرمايد: ما 
مكلـّف بـه وظيفه ايـم، بديـن معناسـت كـه گمان نكنيد شـما 
همه كاره هسـتيد. بايد همه جوانب را بسـنجيد و براسـاس آن ها 
تصميم گيـري كنيـد. اگر هم نتايجـي براي تكاليف بيان شـده، 
در حـدّ فهـم مـا بيـان شـده اسـت؛ اما ترتـب آن نتيجـه هم به 
اراده الهي وابسـته اسـت. ما بايد به ياد داشـته باشـيم كه با خدا 

چـه رابطـه اي داريـم و در هـر لحظـه او از ما چـه مي خواهد.«1
در مسـأله احـراز تكليـف، آيا ميـان مسـائل اجتماعي و 
مسـائل فردي تفاوتـي وجود دارد؟ شـرايط احراز تكليف 
در مسـائل سياسـي  ـاجتماعي چيسـت؟ آيـا نوع عمـل در بالا و 
پاييـن بـردن ميـزان اهميت بـه نتيجه و يـا تكليف تأثيـر دارد؟ 

يعنـي اگـر عمل يـك رهبر ديني با جـان و مال مـردم در ارتباط 
بـود، مي تـوان گفـت اطمينـان به نتيجه بـر احراز تكليـف تقدّم 
دارد؟ در گفتگويـي كـه ميـان امـام خمينـي و مرحوم سـيد 
محسـن حكيـم صـورت گرفتـه اسـت و تفصيـل آن در بند 
بعـدي مي آيـد، مرحـوم حكيـم وقتـي بـا اصـرار امـام براي 
مبـارزه بـا رژيم پهلوي و جانبازي در اين مسـير مواجه مي شـود، 
ايشـان را از ريخته شـدن خون مـردم برحذر مـي دارد و مي گويد:

- »شما جواب خدا را در اين خون ريزي چه مي دهيد؟
- امـام خمينـي : امـام حسين)عليه السـام( كه قيـام كرد و 
خـود و عده اي شـهيد شـدند بـراي چه بـود؟ براي حفظ اسـام 

بـود. پـس بايد ايـن اعتـراض را هم بـه او بنماييم.
 در ايـن بيـن آيـت االله حكيـم عصباني شـده و بـا عصبانيت 
فرمودنـد: اي آقـا! شـما خـود را با امام حسـين قيـاس مي كنيد؟ 
امـام حسين)عليه السـام( امـام مفترض الطاعـه و عالـم و مأمور 
از جانـب خداونـد بـود. شـما چـرا امـام حسن)عليه السـام( را 
نمي گوييـد؟ هـر كاري كـه مي خواهيـد بكنيـد و هـر خوني كه 
مي خواهيـد ريختـه شـود، امـام حسين)عليه السـام( را در ميان 
مي آوريـد. ريختـن يـك قطـره خـون بي گنـاه در نـزد خداونـد 

مسـؤوليت عظيم دارد«2 
در تأسـيس حكومـت اسـامي و انقـاب بـراي آن، 
و  انقـاب  از  بيش تـر  مراتـب  بـه  دشـواري هايي 
حكومت هـاي غيـر دينـي وجـود دارد، مردمـي كـه مي خواهند 
بـار ايـن انقاب و حكومت را بكشـند، بايـد از ظرفيـت ويژه اي 
برخوردار باشـند. تشـخيص اين ظرفيت و اطمينان به پشتيباني 
مـردم چه تأثيـري در احراز تكليـف در مبارزه بـا حكومت جور و 
طاغـوت دارد؟ ايـن اعتمـاد و تكيه بـه حضور و مشـاركت مردم 
چگونـه بـه دسـت مي آيـد و آيـا راهـي بـراي جلب ايـن اعتماد 
وجـود دارد؟ همچنين شـناخت و احراز ايـن اعتماد از چه طريقي 
  ممكن اسـت؟ بررسـي نقـش و جايگاه رهبـري امام خميني
در برپايـي انقاب اسـامي نشـان مي دهـد احراز نتيجـه كه بر 
حضور و پشـتيباني مردم مبتني بود، نقش اساسـي در احسـاس 
تكليف ايشـان نسـبت به مبـارزه با رژيم طاغوت داشـته اسـت. 
از مقـام معظـم رهبـري نقـل شـده اسـت كـه ايشـان از  امـام 
رحمت االله عليه سـؤال كردند چه زماني شـما عزم انقاب كرديد 
و ايشـان فرمودنـد: وقتي كـه حضـور گسـترده مردم در تشـييع 
جنـازه مرحوم بروجردي را مشـاهده كرده، حس كـردم كه مردم 

حضـور دارنـد و مي تـوان بـه پشـتيباني آن ها اميـدوار بود. 
البتـه ايـن باوري كه براي امام حاصل شـد، براي بسـياري از 
علماي شـيعه در آن زمان ايجاد نشـد. به طور كلي اكثر علماي 
شـيعه بـا نظر بـه تجربه تاريخـي كـه در دوران حكومـت كوتاه 
اميرمؤمنـان به وقوع پيوسـت، بـر اين باورند كه در تأسـيس 

 آيت االله سيد محسن حكيم  

 امام خمينى  

 اگر امام می فرماید ما 
مکلّف به وظیفه ایم، بدین 
معناست که گمان نکنید 

شما همه کاره هستید. باید 
همه جوانب را بسنجید و 

براساس آن ها تصمیم گیري 
کنید. اگر هم نتایجی براي 
تکالیف بیان شده، در حدّ 
فهم ما بیان شده است؛ اما 

ترتب آن نتیجه هم به اراده 
الهی وابسته است.
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حكومت اسـامي نمی توان چندان به مـردم تكيه كرد. نمونه اي 
از ايـن تفاوت ديدگاه را مي توان در گفتگوي منشرشـده حضرت 
امـام رحمت االله عليه با مرحوم حكيم در مهر ماه 1344 مشـاهده 

كـرد. ايـن گفتگو را بـه رغم طولاني بـودن مي آوريم: 
امـام در ابتـدا خطـاب بـه مرحـوم حكيـم مي فرماينـد: خـوب 
اسـت بـراي تغييـر آب و هـوا به ايـران برويـد و اوضـاع آن جا را 
از نزديـك ببينيـد و مشـاهده كنيد كه بر اين ملت مسـلمان چه 
مـي گـذرد. در زمان مرحـوم بروجردي عدم اقدام ايشـان را عليه 
دولـت جابـره حمل بر صحـت مي كـردم و مي گفتـم مطالب را 
بـه ايشـان نمي رسـانند. نسـبت بـه جناب عالي هـم همين طور 
معتقـدم كه فجايع حكومت ايران را به سـمع شـما نمي رسـانند 

والّا  شـما هـم سـاكت نمي مانديد...
آقاي حكيم: چه مي شود كرد؟ چه اثري دارد؟

امـام: قطعـاً اثـر دارد، مـا بـا هميـن قيام[15خـرداد]، تصميمات 
خطرنـاك دولـت را متوقـف كرديـم. چطـور اثر نـدارد؟ اگر علما 

اتحـاد داشـته باشـند، قطعاً مؤثر اسـت.
آقـاي حكيـم: اگر احتمـال عقايي نيز داشـته باشـد و از طريق 

عقايـي اقدام شـود، خوب اسـت.
امـام: قطعـاً نيـز اثـر دارد، چنان چـه اثر هـم ديديـم و منظور ما 
از اقـدام، اقـدام عاقانـه اسـت و اقـدام غيرعاقانـه اصـاً مورد 

بحث نيسـت.
مرحـوم حكيـم: اقـدام حـاد كنيم، مـردم از ما تبعيـت نمي كنند. 
مـردم دروغ مي گوينـد. آن هـا پـي شـهوتند؛ بـراي ديـن سـينه 

نمي كنند. چـاك 
امـام: چطـور مـردم دروغ مي گوينـد؟ اين مـردم كه جـان دادند، 
زجر كشـيدند، حبس كشـيدند، تبعيد شـدند، اموالشـان به غارت 
رفـت، چطـور مـردم بقّـال و عطّـار سـر محل كه سـينه جلوي 

گلولـه دادنـد، دروغ مي گويند؟!
مرحـوم حكيم: تبعيت نمي كنند؛ مريد شـهوات و اغـراض ماديّه 

هستند.
امـام: عـرض كـردم كـه مـردم در پانـزده خـرداد جوانمـردي و 

صداقـت خـود را نشـان دادنـد. 
مرحـوم حكيـم: اگر قيـام كنيـم و خونـي از بيني كسـي بريزد؛ 
سـر و صـدا بشـود؛ مـردم بـه ما نـا سـزا مي گويند و سـر و صدا 

راه مي اندازنـد.
امـام: مـا كـه قيام كرديـم، از احدي بـه جز مزيد احترام و سـام 
و دست بوسـي نديديم و هر كه كوتاهي كرد حرف سـرد شـنيد 

و مـورد بي ارادتـي مردم واقع شـد.
 آقـاي حكيـم: چه بايد كرد؟ بايسـتي احتمال اثر بدهيم؛ كشـته 

شـدن چه اثر دارد؟
امام: چطور فايده ندارد؟! مگر قيام حسـين بن علي)عليه السـام( 
بـه تاريـخ خدمـت مؤثري نكـرد؟ و چه بهـرة بزرگـي از قيام آن 

حضـرت مي گيريم.
حكيـم : راجـع به امام حسـن چـه مي فرماييد؟ ايشـان كـه قيام 

نكردند.
امـام: اگـر امـام حسـن هـم بـه انـدازه شـما مريـد داشـت قيام 
مي كـرد؛ ديـد مريدهـا فروخته شـده اند؛ لـذا فتح نكرد؛ اما شـما 

در تمـام ممالك اسـامي مقلـّد و مريـد داريد.
حكيـم: من كه نمي بينم كسـي را داشـته باشـم كه اگـر اقدامي 

كرديم، تبعيت نمايند.
امام: شـما اقـدام و قيام نماييـد؛ من اولين كسـي خواهم بود كه 

از شـما تبعيت خواهم كرد.«3
حـال بايد سـؤال كرد كه آيـا مي توان يكـي از اين بزرگـواران را 
تكليف گـرا دانسـت و ديگـري را نتيجه گـرا؟ در حالي كـه هر دو 
ايشـان بـه رغم توجـه به تكليـف بر نتيجه نيـز تكيـه كرده اند؛ 
منتهـا يكـي بـر تأثيـر و ديگـري بـر عـدم تأثيـر امـا در ميزان 
شـناخت از وضعيـت و نيـز ميـزان اعتمـاد بـه مردم و شـناخت 

نسـبت بـه آن هـا به گونـه اي متفـاوت  فكـر مي كنند. 
امـر سياسـت و اداره حكومـت، يكـي از پيچيده تريـن مسـائل 
انسـاني اسـت؛ به ويـژه اين كه جنبه تجربـي و عملياتي 
آن بسـيار پررنگ تـر از جنبـه تئوريـك و نظـري آن 
اسـت. همچنيـن حـوزه سياسـت بشـري آميختگـي زيـادي با 
گرايش هـای غيـر اخاقـي دارد، ايـن امـور باعـث شـده اسـت 
علمـاي شـيعه معمـولا فقـدان تجربه حكومتـي و عـدم احاطه 
بـر زوايـاي پيچيـده سياسـت را دليـل موجهـي بـر اقدام نكردن 
در زمينـه انقاب و تأسـيس حكومت اسـامي بگيرنـد. مرحوم 
علـي دوانـي در اثـري كـه دربـاره زندگـي مرحـوم بروجـردي 
نگاشـته اند مي نويسـند: مرحـوم بروجـردي مي گفتنـد: خيلي ها 
بـه مـن ايـراد مي گيرند كـه چرا دسـت بـه كار نويـي نمي زنم. 
واقـع ايـن اسـت، از وقتـي در نجف اشـرف ديدم اسـتادم آخوند 
خراسـاني و مرحـوم ناييني در امر مشـروطه دخالـت كردند و آن 
طور شـد كـه همـه مي دانيم، حسّاسـيّت خاصي نسـبت به اين 
قبيـل امـور پيـدا كـرده ام، به طوري كـه در موقـع تصميم گيري 
بـراي اقـدام بـه ايـن كارها دچـار وسوسـه و دودلي مي شـوم، و 
گاهـي هـم بافاصله بعد از دسـتور پشـيمان شـده ، تغييـر راي 
مي دهـم ، چـون ما درسـت وارد اوضاع نيسـتيم، مي ترسـم ما را 
فريـب دهنـد و منظوري كه داريم درسـت انجام نگيـرد و باعث 
پشـيماني شـود و احيانـاً لطمـه به ديـن و حيثيت اسـامي وارد 
كننـد. مخصوصاً در اين سـن و سـال كـه نمي توانم درسـت به 

ايـن قبيـل كارها برسـم و در اطـراف آن فكـر كنم.«4
 همچنيـن مرحوم حكيـم در گفتگويي كه گذشـت، بـه امام
مي گوينـد »ما تجاربـي از انقاب 1920 عـراق داريم و مي دانيم 
كـه چگونه با ما انگليسـي ها رفتار كردند و نتيجـه قيام و انقاب 
مـا بـه كجا منتهي شـد. خيلي محتاطانـه بايد حركت كـرد و به 
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انـدك غفلـت ممكن اسـت مسـلمان ها ذليـل و نابـود گردند؛ و 
مـن خـود را در مقابل اين مسـائل مسـؤول مي دانم«.5

تمسـك بـه تقيه يكـي از دلايل عـدم اقدام در جهـت انقاب و 
تأسـيس حكومت اسـامي بوده است. سـؤال اين است 
كـه آيـا عمل به تقيه ناشـي از نگاه  نتيجه گرا اسـت؟ و 
چنان كـه امـام در جايي مي فرمايند: تقيه در فروع اسـت و نه 
اصـول؛ مي تـوان برداشـت كرد كـه در فروع مي تـوان نتيجه گرا 
بـود، امـا در اصـول، خيـر؛ و بايـد به تكليـف نگاه كـرد. حضرت 
امـام خطـاب به كسـاني كـه در مقابل ايشـان به تقيه تمسـك 
مي كردنـد مي فرماينـد: تقيـه بـراي حفظ ديـن اسـت، در جايي 
كـه اصـل ديـن در خطر اسـت چه جـاي تقيـه اسـت؟! »قرآن 
و مذهـب در مخاطـره اسـت. بـا اين احتمـال، تقيه حرام اسـت 
و اظهـار حقايق واجـب.«6 همچنين مي فرمود: »مـن در پاريس 
كـه بـودم بعضـی خيرانديش هـا می گفتند كـه نمی شـود ديگر! 
وقتـی كـه نمی شـود بايد چـه كـرد؟... گفتم ما تكليف شـرعی 
داريـم عمـل می كنيـم و مقيّد به اين نيسـتيم كه پيـش ببريم. 
بـرای اين كـه آن را مـا نمی دانيم، قدرتش را هـم الآن نداريم اما 
تكليـف داريم. ما تكليف شـرعی خودمـان را عمل می كنيم. من 
ايـن طور تشـخيص دادم كـه بايد ايـن كار را بكنيـم. اگر پيش 
برديـم، هـم بـه تكليف شـرعی عمـل كرده ايـم هم رسـيده ايم 
بـه مقصـد. اگـر پيـش نبرديـم، بـه تكليـف شـرعی مان عمل 
كرده ايـم. نتوانسـتيم، حضـرت اميـر هـم نتوانسـت؛ تكليـف را 
عمـل كرد ولی در مقابلش ايسـتادند؛ اصحاب خودش ايسـتادند 
در مقابلـش، نتوانسـت. ايـن چيزی نيسـت. خـوب، ما بـه اندازه 
قدرتمـان می توانيم كار بكنيم...  بعضي وقت ها تقيه حرام اسـت؛ 
آن وقـت كه انسـان ديـد، دين اسـام در خطر اسـت، نمي تواند 
تقيـه بكنـد. آن وقت بايد بـه جلو برود، هر چه مي خواهد بشـود، 

تقيه در فروع دين اسـت، در اصول دين تقيه نيسـت، تقيه براي 
حفـظ دين اسـت، جايي كـه دين در خطر باشـد ديگـر جا براي 

نيست«.7 تقيه 
دولت هـا و سلسـله هاي حكومتـي در طـول تاريخ معاصـر ايران 
تفاوت هـاي عمـده و عميقـي بـا يكديگـر داشـتند. در 
برخـي دولت ها دسـت علماي ديـن تا حدي بـاز بوده و 
ايـن باعث مي شـده اسـت كه آن ها بـه فكر انقاب و تأسـيس 
حكومـت اسـامي نيفتنـد. آن هـا مي ديدنـد بـدون اين كـه بـا 
مخاطـرات انقـاب و حكومت اسـامي روبرو شـوند، مي توانند 
احـكام الهـي را تـا حـد قابل قبولـي اجـرا و دين مـردم را حفظ 
كننـد. حداقل اين مسـأله در دوران برخي سلسـله هاي حكومتي 
ماننـد صفويـه و قاجاريه قابل دسـتيابي بوده اسـت. آيا اين يك 
نـوع نتيجه گرايي اسـت؟ و چنان كـه در اين مسـأله مي بينيم آيا 
دسـت يابي به بخشـي از نتيجه رافع تكليف در خصوص انقاب 

و تأسـيس حكومت اسـامي مي شـود؟ 
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...گفتم ما تکلیف شرعى 
داریم عمل مى کنیم و مقیّد 

به این نیستیم که پیش 
ببریم. براى این که آن را 
ما نمى دانیم، قدرتش را 

هم الآن نداریم اما تکلیف 
داریم. ما تکلیف شرعى 

خودمان را عمل مى کنیم. 
من این طور تشخیص دادم 

که باید این کار را بکنیم. اگر 
پیش بردیم، هم به تکلیف 

شرعى عمل کرده ایم
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